
ادامه در صفحه 13

درباره کلام و ترانه موسیقی رپ می‌خواهیم صحبت کنیم. 

اگر مبدا را 1380 در نظر بگیریم، کلام‌هایی که در دو دهه 

اخیر شنیده‌اید، چه ویژگی‌هایی دارند؟

آنچه من شنیدم و خواندم، ترجمه بوده‌اند، چون مسلط به زبان 

نیســـتم، ولی در سال 83 یا 84 تعدادی از شعرهای رپ ترجمه 

و چاپ شـــد و بعد هم ممنوع شـــد. من متن‌هایی که خواندم، 

معنامحور بود؛ یعنـــی متکی‌بر این بود که پیام‌های اجتماعی 

که خاص طبقات پایین جامعه است، منتقل شود. در کشور ما 

هم از این اتفاقات الگوبرداری شد، ولی آن‌طور که درباره مسائل 

فنی آن اظهارنظر کنم، نیســـت. تا جایی‌که من گوش می‌کنم، 

بیشـــتر ترانه‌ها روی قوانین، ضوابطی را رعایت می‌کنند، مثلا 

در ترانه‌های رپ غالبا قوافی و تکیه‌ها رعایت می‌شود، البته در 

برخی کشـــورها که زبان آنها متکی بر تکیه‌ها است، تکیه‌ها را 

خوب رعایت می‌کنند. معلوم است هم به زبان و هم به مفاهیم 

زبـــان توجه می‌کنند؛ یعنی هـــم به دال و هم به مدلول توامان 

توجه دارند. این دریافتی اســـت که از موسیقی رپ دارم. به‌نظر 

من ایجاد و مبدا آن انتقال پیام بوده و موسیقی‌ای که قصد آن 

انتقال پیام باشـــد، صرفا موســـیقی نیست و موسیقی برای آن 

ابزار است، اصل پیامی است که می‌خواهد انتقال دهد؛ دقیقا 

همانند استفاده‌ای که عرفان ما از سماع و شعر می‌کند. به‌نظر 

می‌رســـد در یک جهش اجتماعی، خواست عمومی است که از 

حربه و ســـاح موســـیقی برای بیان افکار و اندیشه‌ها استفاده 

می‌کند. نباید رپ را در راستای حقیقت هنر یا زیبایی هنر ارزیابی 

کرد، چون دنبال کشـــف زیبایی هنر نیست، دنبال بیان حرف 

و اندیشـــه است و موسیقی را برای این بیان ابزار کرده است. در 

کشـــور و فرهنگ ما هم همین‌طور است. هر جایی تفکری غلبه 

کرده و تمام هنرها را به تصرف خود درآورده و از آنها اســـتفاده 

ابزاری کرده اســـت. مثلا فکر می‌کنید تفـــاوت حافظ و مولانا 

در چیســـت؟ مولانا از شـــعر به‌عنوان ابزاری برای بیان حکمت 

و اندیشه اســـتفاده می‌کند، اما حافظ صرفا به‌دنبال حقیقت 

هنر اســـت؛ یعنی آنچه با خلق خـــود غرایزی را تحریک و حس 

زیبایی‌شناســـی را اشباع می‌کند. تفاوت حافظ و مولانا تفاوت 

اســـتفاده از ذات و حقیقت هنر اســـت. من فکر می‌کنم رپرها 

خیلی مقید به حقیقت هنر نیســـتند، اما از موسیقی به‌عنوان 

ابزاری برای بیان مســـائل اجتماعی استفاده می‌کنند؛ نوعی 

به‌ناچار استفاده کردن است. 

موافقـــان و طرفداران برخی شـــعرها و غزلیـــات مولوی را 

نمونه‌های اولیه موسیقی و شعر رپ می‌دانند. بحر طویل 

و مستزاد ربطی به شعر رپ دارند؟

خاســـتگاه بحر طویل همین نغمات مذهبی و دینی، اعتقادی 

و آیینی بوده اســـت. البته خاستگاه مستزاد چیز دیگری است. 

به‌نظر من مســـتزاد توجه‌به ذات و حقیقت هنر کرد که عده‌ای 

هم خلاقیت و سنت‌شکنی کردند تا از نظم قوافی و مصاریع به 

مســـتزاد برسند. اینها نتیجه کشف حقیقت‌شناسانه هنر بوده، 

اما بحر طویل چنین نبوده اســـت. بحر طویل به‌نوعی استفاده 

از زبان برای بیان منویات است که در ایران غالبا در استفاده از 

نغمات مذهبی استفاده می‌شد؛ یعنی مداحانی که می‌خواهند 

مجالس عمومی را اداره کنند، غالبا از اوزان بحر طویل استفاده 

می‌کننـــد که رابطه‌ای هم ندارد و بیشـــتر بیان حرف اســـت. 

غرض این بود که در موضوع رپ، موســـیقی رپ یا متن‌هایی که 

به‌عنوان رپ نوشته می‌شود، خیلی ذره‌بین نگذاریم که در آنها 

دنبال کشـــف حقیقت هنر بگردیم. حقیقت هنر را خلق زیبایی 

می‌دانیم؛ همان اصولی که زیبایی را ایجاد می‌کند همانند تقارن 

و تناسب! اینها ذات زیبایی است و زیبایی در موسیقی رپ اتفاق 

نمی‌افتد. در موسیقی رپ موسیقی ابزار است. ممکن است در 

بیان آن احســـاس خوشایندی از تناسب قوافی داشته باشید، 

اما تمام تلاش رپر برای این نیســـت که به حقیقت هنر برسد. او 

می‌خواهد درد و زخمی را بیان کند. مولانا ازجمله شعرایی بود 

که به‌قول خودش: در درونم صد حریف خوش‌نفس، دست بر لب 

می‌زند یعنی‌که بس! کسی که درون خود صد حریف خوش‌نفس 

او را تحریـــک می‌کنند که بگوید و بعد می‌گویند دیگر نگو، این 

آدم دســـت خودش نیست که دنبال خلاقیت در هنر و تناسب 

بگردد. آن‌طورکه حافظ نگارگـــری و میناگری می‌کند، مولانا 

اصلا فرصت ایـــن حرف‌ها را ندارد و درونیاتش اجازه نمی‌دهد 

به شـــعر و تناسب و تقارن و زیبایی فکر کند. کسی که این‌جور 

مقابل اصول زیبایی شعر می‌ایستد، رپر است؛ رپری که دنیای 

ســـنتی بدان هجوم آورده، جهان و مشاهدات و آدم‌ها و نسبت 

آنها با خدا را می‌بیند و شروع به گفتن می‌کند. 

یعنی مولانا هم شعر رپ می‌گفته است؟

مولانا با این حساب، احساسات رپرهای امروز را داشته، منتها به 

اینها موضوعات اجتماعی فشار آورده و درباره مولوی موضوعات 

معنوی و شهوداتی که به او دست می‌داد، موثر بوده‌اند. این دو 

تیپ آدم‌ها معمولا به حقیقت هنر فکر نمی‌کنند، چون اصالت و 

حقیقت هنر کنار می‌رود و اصل آن حرف و زیبایی آن برای اینها 

مهم است. برای همین است که مولانا می‌گوید والله شعر گفتن 

برای من چون دست در شکمبه گوسفند و بیرون آوردن سرگین 

باشـــد. کسی که با حقیقت هنر چنین رفتاری دارد، آنچه خلق 

می‌کند طبیعی است. البته ممکن است محصول خوشایندی 

و لذت ما باشـــد و طبیعی اســـت که جوهره فکر زیبا کلام زیبا 

هم می‌طلبد، ولی نه به‌اندازه اســـتعدادی که حافظ در تنظیم 

کلمات دارد. شما وقتی غزلیات حافظ را جست‌وجو می‌کنید، 

نمی‌فهمید این آدم جبری است، اختیاری است، قضایی است، 

قدری اســـت، اشاعره اســـت یا معتزله. هر چیزی‌که بخواهید 

هست، چون دنبال این حرف‌ها نبوده و دنبال حقیقت هنر بوده 

است. او خواسته به انســـان زیباترین شکل بیان لفظی فکر را 

منتقل کند. شـــعر حافظ را مردم دوست دارند. به‌نظر من مردم 

ذاتا فلسفه و هنر را دوست دارند، چون نه مرزی دارند و نه مانعی. 

موســـیقی رپ برای موسیقی ملی و سنتی ما خطر هستند 

یا یک ظرفیت؟

خطر نیســـت. هیچ‌چیزی برای چیز دیگری خطر نیســـت. هر 

چیزی ضرورت وجود آن احســـاس شـــود، به‌وجود می‌آید. ما 

مسئول نیستیم همه را سرکوب کنیم و بگوییم یک‌شکل باشند. 

به‌نظر من تداخلی ندارد و کسی که دنبال هنر است، موسیقی 

ایرانی و ســـنتی گوش می‌دهد و کســـی کـــه دنبال دردهای 

اجتماعی اســـت و بیشتر رنج‌های اجتماعی بر آن غالب است، 

رپرهـــا را گوش می‌دهد یا موســـیقی‌ای گوش می‌دهد که او را 

اغنا و اشباع کند. اگر می‌بینید جامعه میل فراوانی به این نوع 

موســـیقی زیرزمینی پیدا می‌کند، علت را در خلق و تولید هنر 

نبینیم، بلکه علت را در فاصله طبقاتی و مشـــکلات اجتماعی 

و مســـئولیت‌های اجتماعی ببینیم. اینها باعث می‌شود خیل 

وســـیعی از مردم ســـراغ نوع بخصوصی از عرضه کالاهایی که 

به‌وســـیله موســـیقی و شعر تزئین شده اســـت، بروند. من فکر 

می‌کنم علت این پایین بودن موازین هنری نیســـت. آنهایی که 

اهل هنر و موازین هنری هستند، همچنان مخاطبان موسیقی 

درست هستند؛ موســـیقی‌ای که به معیارهای زیبایی‌شناسی 

نگاه داشت، چون اگر هدف هنر این باشد، باید دنبالش برویم. 

کسی که دنبال اصالت زیبایی و مبانی زیبایی‌شناسی می‌رود، 

موسیقی درست گوش می‌دهد، نقاشی درست می‌بیند، فیلم 

درســـت نگاه می‌کند. آن کســـی که نان او مهم است، به‌قول 

سعدی در جایی می‌گوید فرق است میان آن کسی که نماز خود 

را خوانده و کســـی که منتظر شام شب است، این دو کی به‌هم 

ماند؟ این دو آرزوها و جهان‌بینی‌های متفاوت دارند. شـــاعری 

ماه را به‌شـــکل رخ زیبا می‌بیند و دیگری ماه را به‌شـــکل قرص 

نان. خاســـتگاه درک اینها از جهان متفاوت است. رپرها برای 

آدم‌هایی حرف می‌زنند که خاســـتگاه درک آنها از جهان دچار 

تغییر شده و زیبایی را نمی‌توانند ببینند. آنها به‌دنبال رفع فاصله 

طبقاتی و تبعیض و مسائلی شبیه این هستند. این اتفاقات هم 

هیچ خطری برای هنر درســـت و درمان ندارد. ممکن است اگر 

مدیریت‌هـــای فرهنگی و هنری به این نوع موســـیقی‌ها دامن 

نزنند، چون موســـیقی رپ هنر عامه‌پسندی است و نظام‌های 

فرهنگی و سیاســـی هم به ترویج هنرهای عامه‌پسند گاهی تن 

می‌دهند، برای اینکه جلوی هنر پرسشگر جدی را بگیرند، جلوی 

تفکر ناب و اصیل را بگیرند، هنر عامه‌پسند را ترویج می‌دهند و 

این جزء ضروریات نظام‌های فاشیســـتی است که نمی‌خواهند 

پاسخگوی سوالات جامعه باشند. دوست دارند به هنر عامه‌پسند 

دامن بزنند که بخشی از هنرمندان رپر هم شامل همین دست 

موضوعات می‌شوند، هنجارشکنی‌های اخلاقی‌ای دارند که هم 

در موسیقی پاپ اتفاق می‌افتد و هم در موسیقی رپ! همچنین 

نوع موسیقی‌ای که امروز به موســـیقی مارکتی معروف شده‌، 

ترویج هنر عامه‌پســـند اســـت. 

هنر عامه‌پســـند هنری است 

که حکومت‌ها با آن ژســـت 

آزادی می‌گیرنـــد، اما هنر 

پرسشـــگری نیست، تولید 

خطرناکی برای پرسشگری 

و زیرسوال بردن و 

انتقاد کردن 

نیست. 

برخی خاســـتگاه موســـیقی رپ را سیاه‌پوســـتان و برخی 

سرخ‌پوستان آمریکایی عنوان کردند ولی ذات اعتراضی آن 

را همه قبول دارند. این موســـیقی کم‌کم وارد ایران و از اوایل 

دهه 80 به شـــکل زیرزمینی شـــد اما در جاهایی شباهت به 

اصل خود ندارد. تحلیل شما در موضوع خاستگاه موسیقی 

رپ ایران و جهان چیست؟

اصـــولا رپ را باید پدیده اجتماعـــی ببینیم، یعنی پیش از آنکه ما 

بخواهیم به جنبه موســـیقایی رپ توجه کنیم، باید به ریشه‌های 

پیدایش رپ به‌عنوان یـــک پدیده اجتماعی نگاه کنیم. خیلی از 

سبک‌های موسیقی به‌عنوان پدیده اجتماعی شناخته نمی‌شوند 

و اساســـا این‌گونه‌ موسیقی را جزء سبک‌هایی نمی‌شناسیم که از 

درون یک اتفاق اجتماعی خلق شـــده باشند. از این منظر باید به 

اجتماع نگاه کنیم که آن خالق چرا سبک موسیقی رپ را دنبال کرده 

است و اساسا این موسیقی چه ویژگی‌هایی دارد. ابتدا از تاریخ این 

موسیقی شروع می‌کنم و بعد به مختصات و ویژگی‌های آن می‌رسم.

به‌نوعی ریشه موسیقی اعتراضی بیشتر در آمریکاست. آمریکا جزء 

معدود کشورهایی است که موسیقی اعتراضی در آن رشد کرده و 

وجود داشته است. اگر توجه کنید موسیقی راک اوایل قرن بیستم 

به وجود آمد که یک نوع موسیقی اعتراضی است و با همین مدل 

شکل می‌گیرد. اعتراض به نحوه برخورد والدین با جوانان، رفتارهای 

اجتمـــاع و جوانان بود که عموما از دل جوانان بیرون می‌آمد و این 

نوع موسیقی را شکل می‌داد، ولی موسیقی رپ جدیدترین گونه 

موسیقی است که تقریبا از دهه 60 میلادی شکل گرفته است، از 

1960 به بعد در آمریکا شکل می‌گیرد، یک روشی است که بیش 

از آنکه به موسیقی توجه کنیم و موسیقی در آن مرجع باشد متن و 

کلام و ریتم اهمیت دارد، یعنی خیلی دنبال ملودی و هارمونی 

نخواهیم رفت بلکه همه آنها به‌صورت خیلی ساده وجود 

دارند که متن موسیقی و ریتم بتواند بیان اعتراضی را 

برســـاند. قبل از آن‌هم سبک‌هایی همچون پانک 

و دیسکو بودند که یک چهارضربی بسیار ساده 

بودند و ریتم‌های تکرارشـــونده. روی این تکرار 

ریتم خوانندگان می‌خواندند که خیلی شبیه 

ترتیل‌خوانی و درواقع بحر طویل‌خوانی در ایران 

است که در ایران هم تقریبا بحر طویل‌خوانی را 

داشتیم. یک سلسله جملات تکرارشونده هم که 

خیلی اوج ندارد و همیشه خواننده رپ در یک فرآیند 

یکســـان و تکرارشونده یک جمله متریک مشخص 

می‌خواند. ازنظر تاریخی این شیوه خواندن را رسیتاتیو می‌نامیم که 

برای این کلمه در فرهنگستان زبان واژه گفت‌آواز را معادل گرفتیم 

یعنی مرزی بین گفتار و آواز اســـت. این را در موسیقی کلاسیک و 

خوانندگی اپرا هم داشتیم ولی آنجا چون شیوه خواندن کلاسیک 

در اپرا محسوب می‌شود به آن رسیتاتیو می‌گویند و در ایران به شکل 

دکلمه این را می‌شناسیم. دکلمه شبیه به همین است و به‌نوعی بحر 

طویل‌خوانی در موسیقی محلی و سنتی ما چنین ویژگی موسیقایی-

کلامی دارد که یک ریتم و ملودی تکرارشونده است.

قالب مستزاد را هم می‌توان در این گروه قرار داد؟

تا حدودی می‌شود. قالب‌های ادبی تکرارشونده را که در یک فرم ریتم 

تکرارشونده دارند می‌توان در این قالب قرار داد. ریشه موسیقی رپ را 

غالبا محدود به جوانان سیاه‌پوست آمریکایی باید دانست یعنی آنها 

در محافل هنری این سبک را گسترش دادند و خیلی زود گسترش 

یافت، یعنی رپ یکی از بانفوذترین و سریع‌ترین گونه‌های موسیقی 

است که به‌سرعت مرزهای آمریکا را درنوردید و به‌سمت کشورهای 

دیگر رفت. به‌طور مثال وقتی موســـیقی راک به‌سمت کشورهای 

دیگر می‌رود 30-20 ســـال طول می‌کشـــد قدرت و ضریب نفوذ 

خود را پیدا کند اما در رپ ســـریع اتفاق افتد و با فاصله 3-2 سال 

وارد کشـــورهای اروپایی و حتی آسیایی شرقی و آفریقا می‌شود. 

امروز کمتر کشـــوری در دنیاســـت که موسیقی 

رپ را به‌عنوان یکی از ســـبک‌های موسیقی 

نداشته باشد. بنابراین رپ امروز متعلق به 

یک فرهنگ خاص غربی نیست، در همه‌جا 

وجود دارد ازجمله در کشـــور ما. بخواهیم 

درباره مختصات موسیقایی آن صحبت 

کنیم این نکته مهم است که 

معمولا بین صاحب‌نظران 

موسیقی‌شـــناس این 

اختلاف وجود دارد که 

حق داریم اساسا رپ را 

نوعی موسیقی بنامیم 

یا خیـــر؟ بحث‌های 

زیادی شـــده، مقالات 

زیادی نوشـــته شـــده 

است، تحقیقات زیادی در 

این مورد انجام شده که دو 

»عجب عیدی بشه این دفه/دستامون تا آرنج 

تو کفه«؛ این دفعه اولی نبود که در تیتراژ پایانی 

یک سریال تلویزیونی از موسیقی رپ استفاده 

می‌شد. پیش از سریال »دوپینگ« و در دهه80، 

رضا عطاران با کمک محسن نامجو تیتراژ سریال 

»ترش‌وشیرین« را در سبک رپ اجرا کردند و طرفداران زیادی هم پیدا کرد، اما از ترش‌وشیرین 

تا دوپینگ تغییر چندانی در وضعیت موسیقی رپ ایجاد نشده است؛ سبکی که در همه‌جای 

جهان تبدیل به نمادی برای بیان اعتراض و مســـائل اجتماعی شـــده و در ایران اما شکل‌های 

دیگری هم به‌خود گرفته اســـت. موســـیقی رپ در کشور ما قطعا بیش از نحوه مدیریت غلط 

مدیران فرهنگی و سیاســـتگذار از خود بچه‌های موسیقی رپ ضربه خورد؛ وقتی هر نوجوان 

یا جوانی به خودش اجازه داد فقط با تندخواندن چند کلمه هم‌قافیه و گذاشتن دوسه کلمه 

غیرعرفی یا غیراخلاقی یا اسامی اشخاص مهم یک قطعه رپ بیرون بدهد و سطح کیفی آن را 

تنزل دهد. هرچند خیلی‌ها معتقدند موسیقی رپ ذاتا چارچوبی ندارد و اساسا نیاز به اجازه هم 

در آن حس نمی‌شود، اما نمونه‌های متعددی که در سال‌های اخیر منتشر شدند، نشان دادند 

بهتر اســـت چارچوبی باشد و مجوزی. برخی کارشناسان موسیقی اما سهم مدیران را بیشتر 

می‌دانند. تنگ‌نظری‌ها و اطلاع‌نداشتن آنها از موسیقی به‌طور کلی و موسیقی رپ به‌صورت 

خاص دلایل اصلی رفتن این سبک موسیقی به زیرزمین‌ها شد. مدیران فرهنگی در این سال‌ها 

بود که موسیقی رپ را از اساس مساله‌دار می‌دانستند و تهدیدی برای فرهنگ و هنر. در چند 

سال اخیر قطعات رپی با موضوع مدافعان حرم، شهیدقاسم سلیمانی، مدافعان سلامت و... 

منتشر شد که خط بطلانی بود بر اعتقاد چنین مدیرانی. کسانی هم در این میانه حضور دارند 

که موسیقی رپ را هنر اصیلی نمی‌دانند و آن را بیشتر وسیله‌ای می‌دانند برای انتقال پیام که 

تاریخ‌مصرف دارند و احتمال ماندگاری‌شان خیلی کم است. بهتر است تصمیم‌گیران فرهنگی 

کشور از نوع مواجهه با موسیقی پاپ عبرت بگیرند و با مدیریت و نظارت دقیق و درست از هرز رفتن 

استعدادها و هدایت آنها به خارج کشور جلوگیری کند. کسی نمی‌تواند منکر طرفداران میلیونی 

این سبک از موسیقی شود، پس بهتر است به‌جای نفی یا نادیده گرفتن، آنها را مدیریت کرد تا 

محصولاتی قابل‌پخش از تلویزیون و در راستای معیارهای مرسوم کشور تولید و منتشر شود. 

بررسی وضعیت موسیقی و ترانه رپ در گفت‌وگو با عبدالجبار کاکایی و پیروز ارجمند 

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

موسیقی اعتراض
در مسیر ابتذال؟ 

دیدگاه متفاوت وجـــود دارد. یک دیدگاه اینکه یکی از ویژگی‌ها و 

مشخصات اصلی رپ، ریتم است و چون ملودی هم دارد می‌توان 

گفت موسیقی است هرچند هارمونی در موسیقی رپ خیلی کمرنگ 

است و به‌نوعی می‌توان گفت وجود ندارد. با این استدلال است که 

می‌گویند نبود هارمونی دلیل بر این است که نمی‌توانیم موسیقی 

داشـــته باشیم.  از طرفی اینکه کلام در آنجا در بستر ملودی شکل 

نمی‌گیرد و بیشـــتر به دکلمه و سخن‌گفتن نزدیک می‌شود. این 

امر سبب می‌شود خیلی از موسیقیدانان می‌گویند این موسیقی 

نیست و این بر بستر گفتار شکل می‌گیرد. این اطلاعاتی است که 

در مقالات مختلف درباره آن بحث شده. معمولا موسیقی رپ اوج 

ندارد و در موسیقی به آن کلایمکس می‌گوییم. کلایمکس یا اوج در 

موسیقی رپ وجود ندارد و یک خط صاف شکل می‌گیرد و حاشیه‌ها 

کوتاه است و فراز و نشیب ندارد. به همین دلیل است که در تکرار 

تاثیر کلام بیش از تاثیر موسیقایی است. کلام به بافت موسیقایی 

ارجحیت می‌یابد. این هم جزء مختصات آن محســـوب می‌شود. 

به‌نظر می‌رسد در ریتم‌های موسیقی رپ با توجه به مختصات هر 

کشور، مشخصات موسیقی آن کشور را در رپ ببینیم. یعنی وقتی 

رپ روی بستر موســـیقی کانتری می‌نشیند آن را می‌توانید به آن 

شکل ببینید و وقتی بر بستر موسیقی ایران می‌نشیند با همان بستر 

شکل خود را پیدا می‌کند.

با همه این ویژگی‌ها موسیقی رپ وارد ایران شده است. از اواخر دهه 

80 که مناســـبات سیاسی هم تغییر می‌کند، اندک‌اندک صداها 

و خوانند‌ه‌هـــا از جاهای مختلف موضوعات کمتر پرداخته شـــده 

را دســـتمایه موسیقی رپ می‌کنند. آهنگ‌های غیرمجاز می‌آید. 

در برخی آهنگ‌ها فحاشـــی و کلمات رکیک استفاده می‌شود اما 

به‌هر‌حال موسیقی رپ کار خود را شروع کرده است. 

تقریبا در دو دهه‌ای که کار خود را شروع می‌کند چه شباهتی 

به موسیقی رپ جهانی دارد و چه ویژگی‌هایی را از آن خود کرده 

است؟ می‌توانیم بگوییم موسیقی رپ ایرانی داریم؟

در برخـــورد با رپ دو نگاه یا دو نوع برخـــورد وجود دارد. یک نگاه 

واقع‌بینانه است که در بستر جامعه وجود دارد. جوانانی که موسیقی 

رپ را تولید می‌کنند، جوانانی که آن را می‌شـــنوند بدون توجه به 

ممنوعیـــت و محدودیت‌هایی که برای آن وجود دارد. این یک نوع 

دیدگاه است و دیدگاه دیگر نگاه دولتی است، یعنی نگاهی است که 

دولت‌ها به موسیقی رپ داشتند. عموما این نوع موسیقی را ممنوع 

می‌کردند و به این نوع موسیقی برای تولید مجوز ندادند. اصولا در 

دنیا کسی برای موسیقی رپ مجوز نمی‌گیرد، یعنی موسیقی رپ 

قرار نیست مجوز بگیرد.  اصولا نگاه دولتی ما یعنی سیاست‌گذاران 

فرهنگی یک اشتباه بزرگ تاریخی کردند که این حذف موسیقی 

رپ بود. موسیقی رپ حذف نمی‌شود یعنی ما نمی‌توانیم جوانانی 

را که اعتراض به خیلی از مشـــکلات و مسائل خود، سرکوب کنیم 

و اعتراضـــات را نادیده بگیریم. وقتی اعتراضات را در قالب یک اثر 

هنری همانند موسیقی و نقاشی خیابانی نادیده می‌گیریم به شکل 

زیرزمینی و غیرقابل کنترل تولید و رشد پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم 

به‌جای سیاست سلبی که درمقابل موسیقی رپ پیش گرفته شده 

باید یک سیاست ایجابی پیدا می‌کردیم. همان‌طور که در ابتدای 

انقلاب درمورد موسیقی پاپ کردیم. موسیقی پاپ را به‌صورت کامل 

حذف و موسیقی سنتی و محلی و کلاسیک را جایگزین آن کردیم. از 

آنجا که این موسیقی‌ها جوابگو نبود، مجبور شدیم در دوره‌ای دیگر، 

پس از بیست‌واندی سال از انقلاب، دوباره به موسیقی پاپ رسمیت 

دهیم. به‌نظر من روزی همین اجبار را در مقابل موسیقی رپ خواهیم 

داشت یعنی امروز زمینه و بستر خلق موسیقی رپ به‌‎خاطر اینکه 

مجوز دولتی نمی‌گیرد، این‌گونه نیست که سکوت کرده باشد و او 

کار خود را انجام می‌دهد. موسیقی زیرزمینی منتظر سیاست‌های 

دولتی نخواهد ماند و ما می‌توانیم این سبک موسیقی را مدیریت 

و آن را تبدیل به موسیقی رسمی کنیم، البته با کنترل و نظارتی که 

روی آن انجـــام می‌دهیم. آن را اصطلاحا ایرانیزه کنیم درحالی‌که 

برای آن ممنوعیت ایجاد کرده‌ایم. 

شـــاید بپرسید که ممنوعیت ایجادشده منجر به کمترشدن تولید 

موسیقی رپ یا کمترشدن مخاطبان موسیقی رپ یا تولید کمتر شده 

است یا خیر؟ من می‌توانم با قاطعیت بگویم اینچنین نیست و اصولا 

کسانی که موسیقی رپ گوش می‌دهند دنبال مجوزهای قانونی 

نیســـتند. مجوز داده باشید یا نداده باشید آنها این نوع موسیقی 

را گوش می‌کنند. با برخوردهای انتظامی با رپرها نتوانستیم آنها 

را کنترل کنیم. اینها ریشـــه در موسیقی جوانانی دارد که معمولا 

پرشور و بدون کنترل هستند و خودشان موسیقی تولید می‌کنند. 

با حذف آن باعث شـــدیم جلوی یک نوع موسیقی اعتراضی قابل 

کنترل را بگیریم و تبدیل به یک موسیقی اعتراضی غیرقابل کنترل 

کنیـــم. وقتی غیرقابل کنترل می‌شـــود در محتوای کلام معمولا 

کلمات رکیک و عبورکرده از خط‌قرمزها را می‌بینیم که اینها به‌نظر 

من مناسب نیســـت. با برخی رپرها در دوره‌ای که در وزارت ارشاد 

مسئولیت داشتم، صحبت کردم، رپرهای مشهور عموما علاقمند 

بودند به‌صورت رسمی فعالیت کنند. 

زمانی که در حوزه هنری بودم پژوهشـــی درباره موســـیقی‌های 

زیرزمینی انجام دادم ازجمله یکی از آیتم‌های ما موسیقی رپ بود. 

بسیاری از موسیقی رپ‌هایی که در ایران تولید می‌شود شعرهای 

خوبی بود و محتوای بدی نداشت اما کل اینها ممنوع شده است. با 

یکی از این رپرهای معروف ایران صحبت می‌کردم، گفتم در تحلیل‌ها 

دیدیم متن‌های شما قابل مجوز دادن است و اگر انتقادی است با 

زبان متناسب با عرف و اخلاق جامعه ایرانی است. چه چیزی است که 

خود را مقید به این اخلاق می‌دانید با اینکه مجوزی از ارشاد ندارید؟ 

گفت من هربار یک شعری را برای رپ می‌سرایم ابتدا آن را برای پدر و 

مادرم می‌خوانم. اگر دیدم از اینکه برای پدر و مادرم بخوانم خجالت 

نمی‌کشم آن را منتشر می‌کنم. خود این آدم تاثیرپذیری را دارد.

این خواننده یاس نبود؟

بله، یاس بود. 

خواننده اخلاق‌مداری است.

بله و این برای من جالب بود. برای خود او تناســـب شعر با اخلاق 

اجتماعی مهـــم بود و نیازی به ما نبود. اگر به این فرد در فرآیندی 

اجازه فعالیت رسمی می‌دادیم قطعاً مشکلی نبود و می‌توانستیم 

تولیداتی داشـــته باشیم. صداوسیما در این سال‌ها موسیقی رپ 

نیز اســـتفاده کرده است. موسیقی رپی که صداوسیما استفاده و 

پخش کرده، ضربه‌ای به حیثیت صداوســـیما زده یا این که اتفاق 

نامیمونی افتاده یا پدیده بدی را تبلیغ کرده است؟ خیر، در بسیاری 

از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیما دیدیم که موسیقی 

رپ استفاده می‌شود.

تیتراژ پایانی امسال سریال عید شبکه 3 موسیقی رپ بود.

بله، در این سال‌ها بسیاری موسیقی رپ در صداوسیما دیدم و خوب 

هم بود. وقتی نمونه‌هایی را توانستیم تولید کنیم و نمونه‌هایی وجود 

دارد که با بستر اخلاقیات، عرف، شرع و قانون ما سازگار است پس 

حذف آن خیلی منطقی به‌نظر نمی‌رسد. اینکه در یک کشوری در 

خواندن موسیقی رپ از کلام غیراخلاقی یا از الفاظ رکیک استفاده 

می‌کنند دلیل بر این نیســـت ما هم آن را نادیده بگیریم کمااینکه 

درمورد موسیقی متال و راک شاهد هستیم وقتی که در ایران تولید 

شدند، بسیار ایرانیزه بودند. تولید و اجرا هم می‌شوند و مشکلی هم 

وجود ندارد. درحالی‌که شاید این تصور را در خیلی جاها داشتند و 

گفتند موسیقی راک موسیقی شیطان‌پرستی است. ممکن است 

ســـبک خاص و محدود به یک گروه، در یک دوره زمانی خاص در 

مخاطبان خاص خود این را القا کرده که موسیقی شیطان‌پرستی 

اســـت، اما این قابل فراگیری نیست و درصد قلیلی از آن موسیقی 

بوده اســـت و نباید کل موسیقی را نادیده بگیریم. چون آن سبک 

موسیقی میلیون‌ها طرفدار در ایران دارد و  وقتی نمی‌توانیم برای این 

طرفداران محصول خوبی تولید کنیم طبیعتا آنها محصولی را خارج 

از بازار رسمی تهیه می‌کنند. بسیاری از تنش‌های اجتماعی ما نیاز 

به بازگو شدن دارد، بسیاری از پدیده‌های اجتماعی ما که خیلی از 

جوانان و نوجوانان ما درگیر آن هســـتند نیاز به تریبونی برای طرح 

دارند و اگر این تریبون را به آنها ندهیم آنها از جای دیگری موسیقی 

را پیدا و مسائل خود را طرح می‌کنند. بنابراین اگر موسیقی رپ را 

ممنوع کنیم نادیده گرفتن بخشی از واقعیات جامعه است.

اســـتقبال فوق‌العاده‌ای که از افرادی همچون تتلو می‌شود 

بیشتر براســـاس نیاز موسیقایی اســـت یا یک نوع واکنش 

اجتماعی و فرهنگی اســـت؟ او چقدر به‌عنوان یک آدم اهل 

موسیقی و چقدر ب‌ عنوان یک پدیده اجتماعی جایگاه دارد؟

چندین فاکتور در شکل‌گیری پدیده تتلو یا تتلیسم وجود دارد. تنها 

نباید یک عامل را به‌عنوان شکل‌گیری این پدیده درنظر بگیریم. یک 

بخشی به مدل شخصیتی و کاراکتر تتلو برمی‌گردد. این را نمی‌توان 

تعمیـــم داد و مختص تتلو صحبت می‌کنـــم. تتلو در یک دوره‌ای 

زبان بخشـــی از بدنه جوانان و نوجوانان ایران می‌شود. بسیاری از 

اعتراضات این جوانان نسبت به موقعیت خودشان در اجتماع نیاز 

بـــه تریبونی برای طـــرح دارد و طبیعتا زبان هنر بهترین زبان برای 

طرح این موضوعات اســـت. تتلو در یک دوره‌ای به‌دلیل شناختی 

که از این گروه اجتماعی و جامعه هدف داشته که اعتراض داشتند، 

این نوع موسیقی را انتخاب می‌کند که این مفاهیم اعتراضی در آن 

وجود دارد. مدل شخصیتی و تیپ او به‌گونه‌ای است که بسیاری از 

جوانان را جذب خود می‌کند. خصلت روانی جوانان عموما به‌سمت 

اعتراض و هیجان می‌رود. از یک انســـانی که 50 سال عمر کرده 

انتظار رفتار هیجانی ندارید ولی از یک نوجوان و جوان دارید. این 

هیجانات باید در یک جایی فروکش کند و در یک جایی تخلیه شود.  

اگر ابزارها و روش‌هایی را برای تخلیه نداشته باشیم، اینها به سمت 

همذات‌پنـــداری با افراد یا گروه‌هایی خواهند رفت که آن افراد این 

زمینه را ایجاد می‌کنند که این تنش‌ها و اعتراضات تخلیه شـــود. 

مدل رفتاری تتلو به‌گونه‌ای اســـت که این امکان را به مخاطبان و 

طرفداران می‌داد که آنها همذات‌پنداری کنند. رسمی نبودن تتلو 

یکی از مواردی است که به شهرت او دامن زده است؛ یعنی اگر واقعا 

در فرآیندی به تتلو به‌عنوان هنرمندی که قشـــر زیادی از جوانان و 

نوجوانان ما به او علاقه دارند، مجوز رســـمی داده می‌شـــد و آن را 

مدیریت می‌کردیم، تتلو امروز تبدیل به پدیده‌ای نمی‌شد که با الفاظ 

رکیک در کشور دیگری کنسرت بدهد. من فکر می‌کنم جای نقد را 

باید سیاستگذاران فرهنگی ما وارد بدانند که اینها فرصت هستند؛ 

حتی پدیده‌ای همچون تتلو به‌رغم اینکه شاید من این موسیقی را 

گوش نمی‌دهم اما می‌تواند تبدیل به یک سرمایه اجتماعی شود، 

سرمایه‌ای که بسیاری از مشـــکلات ما را در بستر ابزارهای هنری 

حل کند. به‌جای مدیریت تتلو او را تبدیل به هنرمندی کردیم که 

از او اســـتفاده ابزاری شد و در یکجا رهایش کردیم. طبیعی است 

که این رهایی منجر به یک پدیده ناموزون می‌شود و بخشی از این 

پارادوکســـی را که امروز امیر تتلو با آن روبه‌رو است، ما در او ایجاد 

کرده‌ایم، یعنی از یک طرف با یک استقبال و اقبال اجتماعی روبه‌رو 

می‌شود و از سوی دیگر ممنوعیت رسمی برای کار پیدا می‌کند و 

از طرفی به‌دلیل سابقه زندگی‌ای که داشته، فردی ناهنجار و بیمار 

اســـت و باید برای درمان برود. در یکی از مصاحبه‌ها وقتی زندگی 

خود را تعریف می‌کند، می‌گوید من زاده چنین زندگی‌ای بودم، آیا 

به نظر شما من آدم سالمی هستم؟ خودش می‌گوید من آدم سالمی 

نیستم و باید درمان شوم. خود او این را اقرار کرده که توسط پدیده 

ناموزون اجتماعی می‌توانست مدیریت و کنترل شود. همه اینها را 

در کنار هم نگاه کنیم، ضمن اینکه با هنرمندان برخورد انتظامی و 

امنیتی می‌کنیم. اصولاً هنرمند برنمی‌تابد. وقتی با هنرمند با زبان 

و بیان خودش صحبت نشود نمی‌توانیم با او کنار بیاییم و به انسانی 

خـــاق و تاثیرگذار تبدیلش کنیم. باید در یک‌جایی این تصمیم را 

بگیریم و این جراحی را در سیاستگذاری فرهنگی داشته باشیم. 

شاید هنرمندان موسیقی تنها افرادی هستند که برای هر فعالیت 

اجتماعی و هر کنسرت‌شـــان ده‌ها بار اســـتعلام گرفته شود. این 

یک نوع بی‌اعتمادی اســـت که در هنرمندان نسبت به خود ایجاد 

می‌کنیم. از سوی دیگر انتظاراتی است که از اینها داریم. هنری که 

ساز آن در صداوسیما نشان داده نمی‌شود ولی دانشکده و آموزشگاه 

و دانشگاه دارد، رسمیت دارد، صنف و سندیکا و انجمن و خانه دارد. 

حتی اداره‌ای در وزارت ارشاد دارد. این پارادوکسی است که اساسا 

در هنرمندان ایجاد کردیم و در امیر تتلو هم ایجاد شده، باعث یک 

سردرگمی می‌شود و آن را هر کسی می‌تواند به هر سمتی بکشد و 

مصادره به نفع خود کند. این مصادره می‌تواند در یک گروه سیاسی 

یا در یک گروه اجتماعی یا در خارج از ایران در گروه اپوزیسیون اتفاق 

بیفتد. اشتباهی که درباره تتلو کردیم نباید درباره بقیه هنرمندان 

انجام دهیم. یک‌جایی باید تصمیم بگیریم این نوع موســـیقی‌ را 

به‌جای برخورد ســـلبی، برخورد ایجابی و اصلاحی داشته باشیم. 

غیر از این چاره‌ای نداریم. امروز در دنیای رسانه‌ها چیزی به‌معنای 

ممیزی و سلب ارائه محصول نداریم. چون چنین محدودیتی وجود 

ندارد مجبور هستیم این مدل آدم‌ها همانند تتلو را مدیریت کنیم که 

نتیجه خوبی بگیریم. در غیر این صورت اگر به این مدل ادامه دهیم 

احتمالاً در سال‌های بعد تتلوهای زیادی خواهیم داشت. باید در 

یک‌جایی این تصمیم را بگیریم که به موسیقی رپ مجوز بدهیم و آن را 

کنترل کنیم و امثال تتلو را مدیریت کنیم تا باشند. به‌هرحال بسیاری 

از هنرمندانی که امروز کار می‌کنند خوانندگان زیرزمینی بودند که 

تبدیل به سرمایه‌های اجتماعی خوبی شدند. آن تصمیم‌گیری مجوز 

دادن به این افراد که فعالیت خود را شروع کنند، عاقلانه‌ بوده است. 

درمورد بقیه هم باید این تصمیم را بگیریم و این سرمایه‌ها را تبدیل 

به سرمایه‌های اجتماعی کنیم تا تبدیل به معضل اجتماعی نشوند.

به‌عنوان حرف پایانی، نکته‌ای مانده که بخواهید بگویید؟

ما مطالعاتی روی بسیاری از جوانان در کانادا و آمریکا انجام دادیم؛ 

کســـانی که موسیقی رپ گوش می‌دادند میزان علاقه‌مندی آنها 

به موادمخدر یا داروهـــای روان‌گردان زیاد بود، اما این به آن معنا 

نیســـت که اگر در ایران ترویج شـــود، چنین اتفاقی رخ می‌دهد. 

من معتقدم زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ما در ایران متفاوت از 

زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی در کشـــوری همانند آمریکاست. 

فرزندان ما در بستر خانواده ایرانی بزرگ می‌شوند و طبیعتا در این 

بستر به اخلاقیات و آدابی اعتقاد داریم و نباید نگران باشیم که اگر 

موســـیقی رپ مجوز گرفت پس ما باید شاهد گسترش موادمخدر 

باشیم یا تکثیر این الفاظ رکیک را ببینیم. مسئولان فرهنگی بر بستر 

اجتماعی ایران فکر کنند و مقایسه نکنند، کمااینکه در بسیاری موارد 

بالعکس عمل کردیم؛ به عنوان نمونه فرهنگ رانندگی که از غرب 

آوردیم ناقص اســـت و فرهنگ شایسته و مناسبی  نداریم. اگر قرار 

است درمقابل پدیده‌ای همانند رپ یا هر پدیده دیگری که احتمالا 

در سال‌های بعد سبک‌های دیگری ایجاد می‌شود، شکل تدافعی 

بگیریم بدون فرهنگ لازم خود وارد می‌شوند و نمی‌توانیم کنترلش 

کنیم. خوشبختانه بستر اجتماعی و فرهنگی ما آن‌قدر قوی، اصیل 

و ریشه‌دار اســـت که نگران این موضوع نباشیم. من فکر می‌کنم 

خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و گروه‌های اجتماعی بیش از هر 

کسی نگران این ناهنجاری‌ها هستنند، باید قدری اعتماد کنیم. 

اعتماد به هنرمندان شـــرط لازم نهادهای حاکمیتی است تا اجازه 

دهنـــد آنها در این جامعه فعالیت‌های هنری خود را ادامه دهند و 

مهاجرت نکنند. من نگران مهاجرت بیشتر هنرمندان هم هستم.
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ادامه از صفحه 12

يادداشت

چالش‌‌های مجوز برای یک نوع موسیقی اعتراضی 

یک بام و دو هوای رپ
فکر کنم اولین‌بار در ماشین یکی از دوستانم بود که این مدل موسیقی را شنیدم. خواننده 

پشت‌سر هم درحال خواندن بود و من نمی‌توانستم شعری را که می‌خواند، متوجه بشوم. 

برای همین خواســـتم چندباری پخش کند تا همه شعر را بفهمم. شعر بدی نبود و نوع 

موسیقی هم جدید بود و دوستم هم کلی از خواننده تعریف می‌کرد که این خواننده جدید 

است و رپ می‌خواند و طرفدار هم زیاد دارد. از آن زمان سعی کردم این مدل موسیقی را هم درکنار موسیقی‌‌های دلخواهم گوش 

کنم تا شاید با توجه به شغلی که دارم، بتوانم بفهمم موسیقی رپ که در کشور ما وجود دارد، چه فرقی با رپ‌‌های آن‌طرفی دارد. 

بین‌شان بودند آن هم به تعداد زیاد که به‌جای خواندن شعر، چرندیات می‌خواندند و بعضی شعرهایشان آنقدر بد بود که اصلا 

قابل گوش‌دادن نبود، اما برخی‌ هم شعر‌های خوبی داشتند، مخصوصا که شعر موسیقی رپ معروف است به موسیقی اعتراضی 

و معمولا اعتراض‌هایشان را در قالب همین نوع موسیقی بیان می‌کردند. از همان دهه 70 که تقریبا کم‌وبیش موسیقی رپ در 

ایران شروع شد، برای گرفتن مجوز هم تلاش کردند، اما خب، مجوز گرفتن برای این مدل موسیقی بسیار سخت بوده و هست. 

در این گزارش سعی کردیم به خوانندگان رپی که می‌خواستند از مدار قانونی کارشان را انجام دهند و مجوز بگیرند، اما در این راه 

ناکام بودند، بپردازیم. به قول خودشان هنوز امید دارند و می‌خوانند تا شاید روزی مثل موسیقی پاپ کارشان آزاد شد و با مجوز 

بخوانند. باید از یک‌بام و دوهوای مسئولان فرهنگی گفت که هنوز بعد از سال‌‌ها نتوانسته‌اند برای این موضوع کاری انجام دهند. 

موسیقی ر�پی که در سینما حذف شد
خودش می‌گوید از یک‌جایی دیگر دنبال مجوز نبودم و نخواستم مجوز بگیرم، چون دیگر برایم مهم نبود. یاسر بختیاری از اولین 

خواننده‌‌های زیرزمینی بود. او خودش ترانه‌‌هایش را می‌سراید و مضامین کارهایش هم مسائل اجتماعی مثل اعتیاد، طلاق، فقر 

و کودکان کار بود.  ۱۶ ساله بود که با گوش دادن به موسیقی رپ، کار خود را آغاز کرد؛ زمانی که پدرش از یکی از سفر‌های تجاری 

خود از آلمان، برای او یک سی‌دی موسیقی رپ آورد. یاس از ۱۸ سالگی به‌دنبال مرگ پدرش، مجبور به پذیرش مسئولیت خانواده 

خود شد. او با بدهی‌‌هایی که پدرش بر جا گذاشته بود، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شد، درنتیجه تحصیلات دانشگاهی 

را ترک و شـــروع به‌کار کرد. در همین دوره، یاس شـــروع به نوشتن شعر‌هایی کرد که بعدها آنها را به ترانه تبدیل کرد. پس از زلزله 

بم، یاس ترانه‌ای تحت‌عنوان »بم« را با آهنگســـازی میتا ملکی خواند و منتشـــر کرد که آغاز حرفه خوانندگی او است. همان اوایل 

وقتی درمورد درخواست برای مجوز از او پرسیدند، گفت: »من در ترانه‌هایم نفرین نمی‌کنم و درراستای تایید مسائل غیراخلاقی 

هم چیزی نمی‌خوانم. من می‌خواهم با افتخار جلوی خانواده‌ام ترانه‌هایم را اجرا کنم. ترانه من معمولا با گله و شکایت از جامعه 

آغاز می‌شـــود. اما پایان آن همیشـــه امید است. اهمیت این کار، الهام بخشیدن به نسل جدید است تا از بهترین قوه پتانسیل و 

نهفته خود بهره بگیرند. ما به این نیاز داریم.« او در دانشـــگاه‌‌های مختلف درباره موســـیقی رپ و نیاز جامعه به این نوع موسیقی 

صحبت‌‌های زیادی داشته ولی تابه‌حال نتوانسته آلبومی را منتشر کند. اما تک‌آهنگ‌‌هایی داشته که مجوز گرفته، مثل آهنگی 

که برای فیلم سینمایی »بارکد« خوانده است که بسیار هم پرمخاطب بود. اما در اکران عمومی صدای او از تیتراژ فیلم حذف شد. 

ناکامی او در سال‌‌های اخیر باعث شد وی کم‌کار‌تر شود و آهنگ »سرکوب« را که به‌نوعی چکیده گذشته وی است، منتشر کند. 

او در این شعر که به‌نظر می‌رسد به عملکرد مدیران دولتی اعتراض دارد که دم از آزادی می‌زنند، اما موسیقی اعتراضی را زیرزمین 

نگه داشته‌اند، سروده است: »این همه سال کارو بینم کی دید/ اینا می‌خوان بگن این زیرزمین، اینم کلید/ میکروفن تو دست تو 

یعنی اتم دســـت داعش/ پس بهتره این کلید بمونه دست صاحبش/نظر تو خودجوشه، سالم نیست، بو میده کد روشه/منو نقد 

نکـــن، از خودتون مایـــه بذارین/ صدتومنی پاره‌‌های لای هزاری/ همین مونده اینا برام تز بدن، فقط بهت اینو لای پرانتز بگم/ ما 

خیلی کارا کردیم، نگفتیم که ریا نشـــه/ این روزا قضاوت هر کی از رو قیافشـــه/ واسه من این قصه‌‌ها عادیه، همه قاضی شدن این 

استعداد ذاتیه/بری میگن فرار کرد وطن‌فروش/ اگه بمونی هم میگن یارو اطلاعاتیه.«

پاپ و رپ در تقابل با هم 
معتقد است اگر خوانندگان رپ مجوز بگیرند، دیگر خوانندگان پاپ جایگاه‌ خود را از دست می‌دهند. او می‌گوید: »دغدغه دارم؛ 

دغدغه جوانان مملکتم. حتی برای اینکه این همه بچه‌‌ها غرق اینترنت می‌شوند، هم نگران هستم و دلم می‌خواهد کاری برای این 

مساله انجام بدهم.« در جواب طرفدارانش می‌گوید: »من همیشه سعی‌ام این بوده برای گوش و چشم بیننده‌ام ارزش قائل باشم. 

شاید همین موضوع باعث شد طرفدارانم را پیدا کنم تا خیلی‌‌ها علاقه‌مند باشند آهنگ‌هایم را گوش بدهند.«

حمیدرضا امیری‌صفت یا همان حمید صفت که همه الان او را به‌عنوان یک خواننده رپ می‌شناسند، به جرم قتل پدرخوانده‌اش 

بازداشـــت شـــد، اما بعد از چندماه آزاد شد و دوباره کارش را شروع کرد. »بچه‌‌های آسمان« مجید مجیدی را بسیار دوست دارد و 

می‌گوید دلش می‌خواهد اگر قرار است فیلمی از زندگی‌اش بسازند، آن را مجیدی بسازد. 

فعالیت خود را از دوران راهنمایی شروع کرد. الگویش را افرادی مثل امینم و ۵۰سنت معرفی می‌کند، اولین آهنگش موزیکی به 

نام »خیابانی‌‌ها« بود. او معتقد است سبک رپ بیشتر به روحیه‌اش می‌خورد و بهتر می‌تواند خود را تخلیه کند.

او با موزیک‌ویدئوی »چ« که به یاد شهید چمران و چمران‌‌های نسل جدید سروده شده بود، مشهور شد. موسیقی »هیهات« او نیز 

ازجمله آثاری است که با پرداختن به مسائل فلسطین، سوریه، عراق و... در کنار مفاسد اقتصادی داخلی توانست اقبال بسیاری 

از مخاطبان را به‌خود جلب کند. ازجمله ویژگی‌های آثار او پرداختن به مســـائل روز، درعین تقید ملی و دینی اســـت که این امر 

باعث شد به‌تدریج در زمره خوانندگان پرمخاطب ایرانی قرار بگیرد. دلش می‌خواهد کنسرت بگذارد و می‌گوید: »همان‌طور که 

خوانندگان پاپ مجوز اجرای کنسرت را گرفتند، بالاخره روزی هم می‌شود که رپر‌ها هم می‌توانند کنسرت بگذارند. وقتی کسی 

موسیقی رپ خوب گوش بدهد، حتما طرفدار این نوع موسیقی می‌شود.« هنوز آلبومی از او مجوز نگرفته است. اما تک‌آهنگ‌‌هایی 

داشته است که مجوز گرفته‌اند مثل آهنگی که برای سریال دل در شبکه نمایش خانگی خوانده و بسیار از آن استقبال شده است. 

پدر رپ ایران
شاید برخی بگویند یاسر بختیاری، پدر رپ ایران است، اما برخی طرفداران موسیقی رپ می‌گویند این عنوان فقط متعلق به سروش 

لشـــکری اســـت یا همان هیچ‌کس. او هم آهنگساز است هم ترانه‌سرا که همه اینها به کارش کمک کرده است. او خوانندگی را با 

خواندن ترانه‌‌های انگلیسی شروع کرد، اما نتوانست موفق شود، برای همین خواست با سبک جدیدی بیاید تا مخاطبانش هم 

او را با کار جدید و نو ببینند. حتی اسم مستعارش را برای همین »هیچ‌کس« انتخاب کرده است و می‌گوید: »دلیل انتخاب اسم 

هیچ‌کس هم این بود که می‌خواستم تضادی ایجاد کنم با تاثیری که می‌خواهم بگذارم و حرف‌‌هایی که می‌زنم. هیچ‌کس نماد 

هیچ‌چیز نیست و من این را دوست دارم.« او تاکید می‌کند که همیشه برای وطن باید درحال خدمت بود و می‌گوید: »به‌طور کل 

آدم باید همیشه درحال خدمت به بشر و وطنش باشد. می‌دانی چه می‌گویم؟ یعنی حتما قضیه سربازبودن این نیست که بروی و 

بجنگی. موضوع خدمت کردن است. حالا هر کسی در هر سنی به نوبه خود می‌تواند خدمتگزار مردم باشد… راستش چندسالی 

است که این طرز تفکر را پیدا کرده‌ام. چون وقتی من شروع کردم بچه بودم و چیزی حالی‌ام نبود! اوایل همین‌طوری سر کل‌کل 

و این داستان‌‌ها به رپ رو آوردم ولی کمی که گذشت، بالاخره آدم وقتی سنش بالاتر می‌رود، عقلش بیشتر کار می‌کند.« او برای 

دریافت مجوز هم سال‌‌ها تلاش کرد و تک‌آهنگ‌هایش را برای مجوز به ارشاد سپرد، اما هیچ‌وقت مجوز نگرفت. 

رپ‌خوانی در تلویزیون آزاد، بیرون ممنوع! 
سال‌‌ها پیش، رضا عطاران در تیتراژ سریال »متهم گریخت« موسیقی رپ را به مجموعه‌‌های نمایشی صداوسیما راه داد و بعد‌ها باز 

هم برای سریال‌‌های دیگرش هم این را تکرار کرد. در مجموعه‌‌های نمایشی دیگر هم شاهد این امر بودیم. غیر از مجموعه‌‌های 

نمایشی در برنامه‌‌هایی مثل »خندوانه« هم موسیقی رپ شنیده می‌شد. قطعه »انرژی هسته‌ای« امیر تتلو که بر فراز ناو جماران 

خوانده شـــد، از دیگر کار‌هایی است که نشان می‌دهد موســـیقی رپ باید از پیچ‎وخم‌‌های بسیاری گذر کند تا به‌صورت رسمی 

به‌دست مخاطب برسد. هرچند مدیران دفتر موسیقی اعلام کردند به این دلیل این قطعه موسیقی مجوز گرفته که در گونه رپ 

نمی‌گنجد. همه اینها حاکی از وضعیت یک‌بام و دوهوای این نوع موســـیقی اســـت. مطمئنا باید ترانه و مدل موسیقی را بررسی 

کرد و کســـی از این مســـاله شاکی نیست. اما اینکه بدون هیچ بررسی‌ای فقط به‌خاطر اینکه رپ است، این نوع موسیقی را کنار 

بگذاریم، قضیه کمی پیچیده می‌شود. 

رپ یا گفتاواز؟ 
می‌گویند آرمین زارعی مجوز گرفته اســـت تا بخواند، اما اینکه او بخواهد رپ بخواند و یا پاپ هنوز مشـــخص نیست، می‌گویند او 

برای یک کار پاپ درخواست مجوز کرده و کار‌های رپی که تا الان برای گرفتن مجوز فرستاده، هیچ‌کدام تایید نشده است. البته 

پیروز ارجمند که عهده‌دار مســـئولیت دفتر موســـیقی ارشاد بود، در این رابطه می‌گوید: »وزارت ارشاد قصد دارد به موسیقی رپ 

فارسی و رپر‌هایی که بتوانند در چارچوب‌‌های وزارت ارشاد فعالیت کنند، تحت‌عنوان »گفتاواز« مجوز فعالیت اعطا کند.« اما بعد 

از گذشت سال‌‌ها، هنوز مشخص نیست می‌خواهند چه کاری انجام دهند. مطمئنا بین رپ‌خوان‌‌ها کسانی هم وجود دارند که 

غیراخلاقی می‌خوانند و حتی ترانه‌هایشان قابل گوش دادن هم نیست، اما برای آن دسته که کارشان خوب است و مخاطبان‌شان 

هم می‌خواهند با مجوز آثار خوانندگان‌شان را بشنوند، باید کاری کرد. 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

عبدالجبار کاکایی: 

موسیقی برای رپ ابزار است
پیروز ارجمند:

در دنیایی که ممیزی معنا ندارد باید امثال تتلو را مدیریت کرد

در هیچ کتاب و مجله‌ای، مبدا مشخصی برای شروع موسیقی رپ 

وجود ندارد. از سیاه‌پوســـتان تا سرخ‌پوستان در ساخت این نوع 

موسیقی نقش داشتند. نکته مشترک این مبادی البته اعتراض 

و سادگی فرم بوده است. ریتم تند با کلامی عصیان‌زده و معترض 

که قرار بود جای میتینگ‌های سیاســـی را بگیرد. گرچه همواره 

سیاه‌پوستان را صاحبان موسیقی رپ می‌دانند اما نمی‌توان نقش 

آمریکایی‌های لاتینی‌تبار در زنده نگه‌داشتن این سبک را نادیده 

گرفت، درثانـــی رپ در دنیای امروز از چارچوبی که آن را منحصرا 

مربوط به سیاه‌پوستان می‌ساخت، خارج و به یک شیوه اعتراض 

برای جوانان جهان تبدیل شـــده است؛ درواقع هر جا که جوان‌ها 

هســـتند و هر کجا که نارضایتی وجود دارد، رپ هم به‌عنوان یک 

شیوه اعتراض که در قالب موسیقی و در دل کلماتی که به‌سرعت 

و پشـــت سرهم پیاده می‌شوند نهفته ‌است و در آنجا حضور دارد. 

گروهی البته اعتراضی بودن این سبک از موسیقی را به این قضیه 

تاریخی نســـبت می‌دهند که اولین بار رپ در زبان سرخ‌پوستی 

بومیان جنگل‌های آمریکایی برای اعتراضات قومی و قبیله‌ای به‌کار 

رفت.  ویژگی‌های موسیقایی سبک رپ را فارغ از سیاه و سفید یا 

سرخ بودن پوست خواننده‌اش این‌گونه شمرده‌اند: پایبند ‌نبودن به 

چارچوب‌های تعریف‌شده در موسیقی و انعطاف‌پذیری بیشتر این 

موسیقی در مقایسه با سایر سبک‌ها. البته این انعطاف گاه به افراط 

و تفریط‌هایی هم انجامیده است. بسیاری از اهالی شعر و کلام برای 

ویژگی‌‌های کلامی سبک رپ، مواردی مانند شکستن چارچوب‌های 

کلی شعر و خلاقیت در سراییدن اشعار، انتقاد)گاهی با چاشنی 

خشونت و فحاشی( و بیان صریح و بی‌پرده احساسات جوان‌ها که 

بعدها به بازگو‌کردن تلخ واقعیت‌‌های ناشنیده از معضلات اجتماعی 

و اقتصادی طبقات پایین جامعه تبدیل شد را مطرح کرده‌اند. درواقع 

می‌توان گفت رپ، موسیقی اعتراضی است که کمی چاشنی طنز 

و کمدی به آن اضافه شده است. بعضی از منتقدان و کارشناسان 

موسیقی سه خصوصیت را برای موسیقی رپ عنوان کرده‌اند؛ ویژگی 

اول اینکه ریشه این موسیقی بومی است. بومی بودن را می‌توان در 

تقابل با ریشه موسیقی‌های فاخر دوره‌های پیش قرار داد که کاملا 

در دل اعیان و خانواده‌های وابســـته به ثروت بوده است. از سوی 

دیگر بومیان پدیدآورنده رپ، سیاه‌پوســـت بوده‌اند. رنگ پوست 

شاید اکنون به یک مساله کم‌اهمیت در معادلات جهانی تبدیل 

شده باشد، اما در دوره‌ای همین رنگ‌ها جنگ‌های بزرگی را به‌‌راه 

انداختند. ویژگی دوم اینکه ریشه این موسیقی آمریکایی است. 

قاره‌های جهان در رقابتی دیرینه با هم قرار دارند. مدام تاریخ را به‌نفع 

خودشان تغییر می‌دهند و در این میان آمریکا تا چند وقت پیش 

فقیرترین قاره فرهنگی، هنری به‌حساب می‌آمده است. با نگاه تازه 

جهان به آمریکا و خصوصا کشف زندگی‌های ماورایی در آمریکای 

بومی، خیل توجهات به‌سمت این تمدن افزایش یافت و آثار بسیاری 

را به‌وجود آورد. اگر در نقاشی کوبیستی پیکاسو، حضور اشکال و 

صورتک‌های بومیان مایایی)بومیان آمریکای‌جنوبی( اثبات شده 

است، ردیف‌های موسیقی همین بومیان را می‌توان پایه و اساس 

موسیقی رپ به‌حساب آورد. به این ترتیب آمریکا برای اولین بار به 

موقعیتی جهانی در پیدایش هنر دست می‌یابد؛ موقعیتی در تقابل 

با اروپای فاخر و کلاسیک! ویژگی سوم در این است که ریشه این 

موسیقی در کلام است، نه در ملودی. موسیقی جهان تا پیش از تولد 

و تسلط موسیقی جاز به‌شدت تحت‌تاثیر رمانتیک‌ها، کلاسیک‌ها 

و باروک‌ها بود، اما موسیقی جاز با هم‌سلفانش در دوره‌ای که این 

نواها به قهقرا رسیده بودند پا به عرصه وجود گذاشتند و سلطنت 

هجاهای کشیده را تغییر دادند.

نگاه

اعتراض و عدالت‌آهنگین


